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گروه‌های جدایی‌طلب ایرلندی موجب شد پلیس وارد کار شود و در یک چشم بهم 
زدن پس از دریافت تهدید، 60 هزار تماشــاچی مســابقات از جمله »پرنسس آنه«، 
شرکت‌کنندگان، مسئولان برگزاری، اسب‌ها و ساکنین نزدیک به محوطه‌ را تخلیه و 

از منطقه خطر دور کند تا از امن بودن محوطه اطمینان یابند.
تهدیــد توخالــی تشــخیص داده و پــس از دو روز تعویق، مســابقه از ســر گرفته 
شــد. بیش از 20 هزار نفر برای تماشــای این رقابت پا به محوطه برگزاری مسابقات 
اسب‌ســواری گذاشــتند امــا آنچه بیش از هر چیــزی خودنمایی می‌کرد شــرط‌بندی 

جمعیت کثیری روی احتمال بمب‌گذاری واقعی در جریان مسابقه بود!
 

قتل‌عام در ماراتن سال نو
در ســریلانکا رســم اســت که با شــروع سال نو، مســابقه ســنتی »دوی ماراتن« 
انجــام شــود. در 9 آوریل 2009 نیز برگزاری این مراســم در تقویم برنامه‌های شــهر 
قرار گرفت. حتی وزیر راه ‌و جاده وقتِ سریلانکا نیز با حضور در میان مردم، در این 
مراســم شــرکت کرد اما در میانه مســیر، ناگهان حمام خون به راه افتــاد. بینندگان 
تلویزیونی که به طور زنده شــاهد تماشــای این مســابقه ســنتی بودنــد، ناگهان تنها 
صــدای جیــغ و خون‌هــای ریخته شــده روی زمیــن را مقابل دیدگان‌شــان دیدند. با 
منفجر شــدن بمبی که در میانه مســیر جاسازی شــده بود، 14 نفر از جمله وزیر راه ‌و 
جاده کشــته و بیش از 100 نفر زخمی شــدند. این بمب به خاطر جنگ »تامیلی‌ها« 

در »کامپاها« در مسیر ماراتن منفجر شد.

سپتامبر سیاه مونیخ
بدون شــک این روز »ســیاه‌ترین روز« در تاریخ مســابقات المپیک به حســاب 
می‌آیــد؛ المپیــک 1972 مونیخ قرار بــود نقطه عطفی در روابــط بین‌المللی بعد از 
جنگ‌جهانــی دوم باشــد. رویایــی که خیلی زود رنگ باخت و به مســلخ ترورســیم 

درآمد.
 

تروریسمِ برخاسته از انتقام!
در روز پنجم سپتامبر سال 1972 و در ساعت پنج صبح، هشت مبارز فلسطینی 
عضــو گروه »ســپتامبر ســیاه« بــه کمپ ورزشــکاران رژیــم صهیونیســتی در دهکده 
»المپیک مونیخ« یورش برده، با سلاح‌هایی که در ساک‌های ورزشی جاسازی شده 
بود کمپ را به تصرف خود درآوردند و یازده نفر از ورزشکاران رژیم صهیونیستی را 
گروگان گرفتند. البته در جریان این تصرف، دو نفر از ورزشکاران رژیم صهیونیستی 

دست به مقاومت زدند که نتیجه‌ای جز مرگ برای‌شان به همراه نداشت.
پلیــس آلمان در ادامه با اســتفاده از پلیس‌های مخفی در لباس ورزشــکاران، 
یــک عملیات نجــات مخفیانه را طرح‌ریزی کــرد؛ عملیاتی که یکــی از دوربین‌های 
تلویزیونی حاضر در محل، به صورت زنده آن را پوشش داده بود! همین امر باعث 
شــد که گروگان‌گیران نیز متوجه قضیه شــده و تهدید به قتل دو گروگانِ دیگر کنند. 

به این ترتیب، عملیاتِ نجات گروگان‌ها متوقف شد. 
مهاجمان درخواســتِ آزادی بدون قید و شــرط 234 زندانی فلسطینی در بند 

رژیــم صهیونیســتی را مطــرح کردند؛ درخواســتی که از ســوی »گلدا مایر« نخســت‌ 
وزیــر وقــت رژیــم صهیونیســتی بــا قاطعیت رد شــد! پس از گذشــت نیمــی از روز، 
فلســطینی‌ها کــه از تحقــق‌ خواسته‌های‌شــان ناامید شــده بودنــد، پیشــنهادِ انتقال 
گروگان‌هــا به مصر را روی میز قرار دادند. این پیشــنهاد با موافقت ســرویس ســری 
و امنیتــی آلمان مواجه شــد اما در پس ماجرا، یــک عملیات مخفیانه دیگر در حال 
طراحــی بــود. زمانی کــه گروگان‌گیرها پا به محوطه فرودگاه گذاشــتند بــه این نکته 
پــی بردنــد کــه در دامِ اطلاعاتی گرفتار شــده‌اند؛ پروژکتورها روشــن شــد و دو طرف 
بــه چیزی جز خالی کردنِ خشــاب‌های خود فکر نمی‌کردنــد. در نهایت مهاجمین 
تصمیــم بــه کشــتار گروگان‌ها گرفتنــد و به این ترتیــب تمامی گروگان‌هــا در مقابل 
دیدگان نیروهای امنیتی به قتل رســیدند. پلیس آلمان نیز همه گروگان‌گیرها را به 

گلوله بست و در نهایت تنها 3 نفر از آنها را زنده باقی گذاشت.

 
انفجار بمب در پارک المپیک آتالانتا

ورزشــکاران  میزبــان  آمریــکا،  المپیــک  دهکــده  در  آتالانتــا  المپیــک  پــارک 
شــرکت‌کننده در مســابقات ســال 1996 بود. در بیســت‌وهفتم جولای، صدها نفر از 
مردم عادی برای دیدن یک کنســرت در این پــارک گرد هم آماده بودند که ناگهان 
صــدای مهیبی کل شــهر را بــه لــرزه درآورد. »اریــک رودلف« نظامی ســابق ارتش 
آمریــکا پــس از اخراج از ارتــش - به دلیل اســتفاده از مواد مخــدر در حین خدمت 
- فرقه‌ای نژادپرســت را تشــکیل داد. او »آدولف هیتلر« را به دلیل کشتن یهودیان، 
همجنس‌گرایان و افراد معلول ســتایش می‌کرد و معتقد بود که اشــخاص ضعیف 
فایده‌ای برای جامعه ندارند و باید از چرخه حیات حذف شوند. رودلف در المپیک 
پــارک آتالانتــا زیــر یک نیمکــت مــواد منفجره جاســازی کرد کــه در اثر ایــن حمله 

تروریستی 2 نفر جان باخته و بیش از 120 نفر مجروح شدند.

مــرد جنایتکار آمریکایی، پس از این حمله به مناطق کوهســتانی گریخت و به 
مــدت پنج ســال مخفیانــه زندگی کرد اما ســرانجام مأموران پلیس در ســال 2003 
توانســتند وی را کــه در محــل جمــع‌آوری زباله‌هــا در یــک مرکز خرید مخفی شــده 
بود، دســتگیر کنند. او در جلســه محاکمــه‌اش گفت که علت بمب‌گــذاری در پارک 
المپیک، حضور افرادی از کشــورهای مختلف با نژادهای پست بود؛ انسان‌هایی که 

از نظر او و پیشوایش )هیتلر( حق زندگی و نفس کشیدن در این دنیا را نداشتند!
 

کریکت و باز هم مرگ
بســیاری از ما از شــنیدن جمله »من که گفته بودم« خاطرات خوشــی در ذهن 
نداریــم. شــنیدن این جملــه به معنی پیــش آمدن رخــدادی ناگوار در پی نشــنیده 
گرفتــن هشــدار اطرافیان اســت اما این درســت همان چیزی ا‌ســت کــه »نیوزیلند« 
آن را تجربــه کرده. اســترالیا، همســایه کشــور نیوزیلند از ســال 1998 بــه دلیل عدم 
امنیت جانی، از ســفر به پاکستان دوری جسته و هشدارهای مکرری به همسایه‌اش 
)نیوزیلنــد( بــر عــدم حضــور در این کشــور داده بود. با ایــن حال مســئولان کریکت 
نیوزیلنــد ایــن هشــدارها را نادیــده گرفتند تا ســرانجام در ســال 2002، تاوانش را به 
دراماتیک‌ترین شــکلِ ممکن پس دادند. در هشتم مه ‌2002، یک حمله تروریستی 
در مجــاورت هتلــی که میزبــان تیم ملی کریکــت نیوزیلند در کراچی پاکســتان بود؛ 
اتفاقــی تلــخ بــه وقوع پیوســت؛ گرچه در اثــر این حملــه، هیچ‌یــک از بازیکنان تیم 
ملــی کریکت نیوزیلند کشــته نشــدند اما 14 نفــر از جمله 11 نیروی دریایی فرانســه، 

فیزیوتراپ تیم و دو پاکستانی جان خود را از دست دادند.
 

ترور اسکوبار
»بیل شــنکلی« جمله‌ای ماندگار دارد: »بعضی‌ها فکر می‌کنند فوتبال مســأله 
مــرگ و زندگی اســت اما من شــخصاً به شــما اطمینــان می‌دهم که فوتبال بســیار 

جدی‌تر از این چیزهاست.«
متأســفانه این جمله‌ای‌ است که با قتل »آندرس اســکوبار« بازیکن محبوب و 

مطرح تیم ملی کلمبیا رنگ واقعیت به خود گرفت.
تیــم ملی کلمبیا پس از کســب جواز حضــور در رقابت‌هــای جام‌جهانی 1994 
آمریــکا، موجی از شــادی در کشــور به راه انداخت و بســیاری از فوتبال‌دوســتانِ این 
کشــور امیدِ زیادی به موفقیت تیم ملی کشورشــان داشــتند. با این وجود شــاگردانِ 
»فرانسیسکو ماتورانا« بازی نخست‌شان مقابل رومانی را واگذار کردند و برای ادامه 
حضــور در جــام )در جام‌جهانی 1994 بهترین تیم‌های ســوم نیز شــانس صعود به 
مرحلــه بعدی را داشــتند( چاره‌ای جز پیــروزی در مقابل تیم ایــالات متحده پیش 
روی خــود نمی‌دیدنــد اما گل ‌به‌ خودی »آندرس اســکوبار« تمــام امیدهای کلمبیا 
را نقش بر آب کرد و این تیم از مســابقات حذف شــد.10 روز بعد از این شکســت در 
دوم جولای 1994، اســکوبار که به همراه سایر بازیکنان به کشورش باز گشته بود، در 
محوطه پارکینگ یک رستوران در »مدلین« به طرز فجیعی به قتل رسید. این خبر 
تمامی کشــور را به غم و اندوه فرو برد. تمامی مردم خواســتار مجازات عاملین این 
اقــدام شــدند. تحقیقات پلیس به ســرعت نتیجــه داد و پیش از اتمام شــب، عامل 
قتل او شناســایی شد؛ »هومبرتو کاســترو موناز« بادیگارد »پابلو اسکوبار« قاچاقچی 
معــروف کلمبیایــی کــه گــروه مافیایــی‌اش روی صعــود کلمبیــا به مرحلــه بعدی 
رقابت‌های جام‌جهانی شــرط‌بندی کلانی کرده بود! هومبرتو در شب جنایت، پس 
از شناســایی آندرس در یک رســتوران و بــه دام انداختنش در محوطــه پارکینگ در 
ساعت 3 بامداد، با کشیدن اسلحه، 6 بار متوالی به مدافع محبوب تیم ملی کلمبیا 

شلیک کرد و پس از هر شلیک فریادِ »گل« سر داد!
 

موتورهای خاموش
»خطــر« و »رالــی داکار« همواره با هم عجین هســتند. این واقعیتی ا‌ســت که 
هم شــرکت‌کنندگان و هم تماشاچیان این مسابقه به آن واقفند ولی در رقابت‌های 
ســال 2015، نــوع جدیدی از خطــر و تهدید به نمایش درآمد؛ القاعده و تروریســم! 
موریتانــی که یکی از مراکز اصلی رقابت‌ها اســت پس از قتل 4 توریســت فرانســوی 
در ایــن منطقــه، ناامــن تشــخیص داده شــد. ســی‌امین دور رقابت‌های رالــی داکار 
کــه قــرار بــود روز پنجم ژانویه آغاز شــود، برای اولین بــار در تاریخ ایــن رقابت‌ها به 
دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو شــد. مســئول برگزاری مسابقات برای اعلام خبر لغو 

رقابت‌ها جمله »بزرگواران، موتورهای‌تان را خاموش کنید« به زبان آورد.


